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در تقابل سنت و مدرنیته!

اول. برخـــی اخلاق هـــای من متأســـفانه و بســـیار 
متأســـفانه شـــبیه این بریتانیایی های استعمارگر 

بی تربیت اســـت. 
مهم ترینـــش ایـــن اســـت کـــه مـــن اهـــل حفـــظ 
ســـنت ها هســـتم و اگـــر چیـــزی آن حالـــت اولیه 
خـــودش را از دســـت بدهـــد، حـــال ناخوشـــی به 
اینجانب دســـت خواهد داد. در مـــورد مطبوعات و 
رسانه های نوشـــتاری هم همیشه در برابر تغییرات 
صفحه آرایـــی و شـــکل و فـــرم و بقیه مســـائل فنی 
مجلـــه و روزنامـــه مقاومـــت زیـــادی داشـــتم. منِ 
خواننده دوســـت دارم کـــه بدانم جـــای هر چیزی 
کجاســـت و هر هفته هـــم همانجا باشـــد! حالا اما 
من به عنـــوان دبیـــر گروه کتـــاب خـــودم در مرکز 
ماجرایی هســـتم در همین مورد. بله! قطعاً متوجه 
شـــده اید کـــه قطـــع و فـــرم هفته نامـــه از همیـــن 
شـــماره ای کـــه در دســـت گرفته ایـــد، تغییـــر کرده 
اســـت. حالا مـــن بین علایـــق شـــخصی و وظایف 
حرفه ای گیر کـــرده ام. در مورد علایق شـــخصی که 
مفصل صحبت کـــردم، وظایف حرفه ای اما ایجاب 
می کند که به اطلاع همه شـــما برســـانم قطع و نوع 
و کیفیت چـــاپ هفته نامـــه در صفحه آرایی جدید 
به شـــکل معناداری بهتر از نوع قبلی اســـت، حمل 
و نقلـــش آســـان تر، مانـــدگاری اش بیشـــتر و حتی 
آرشـــیو کردنـــش - اگـــر مثل مـــن اهل آرشـــیوبازی 
هســـتید - لذت بخش تـــر اســـت. صرفـــاً می ماند 
همان مســـأله سنت و عشـــق به ایســـتایی که این 
یکـــی هم به خواســـت خدا بـــا مرور زمـــان برطرف 
شـــده و قطع و شـــکل جدید مـــا تبدیل به ســـنتی 
خواهد شـــد که از تغییرش ناراحت بشوم! خلاصه 
که مـــن به عنوان بخش کوچکـــی از تحریریه ایران 
جمعه امیدوارم که این تغییرات جدید مورد پســـند 

همه شـــما دوســـتان قرار بگیرد.
دوم. در شـــماره قبلی و در همین ستون نوشتم که 
قرار اســـت دو مطلب از یک نویسنده توسط خانم 
مهدیه جاهد بررســـی شـــوند. متأســـفانه به دلایل 
فنی و تکنیکی یکـــی از مطالب به چاپ نرســـید - و 
مطلب به شـــهادت رســـید! - و ما شـــرمنده شـــما 
شدیم، از همین ستون بابت اینکه فراموش کردم 
ســـتون دبیر را اصـــلاح کنم، معـــذرت می خواهم. 
دفعـــه بعـــدی اگر بـــه هر دلیلـــی مطلبی بـــه چاپ 
نرســـید همه جا را چند بار چک خواهم کرد! قول!

یــــادداشــــت دبیر

مجید قیصری و پیوند جنگ و ادبیات

سه دختر گل فروش در 
ساحل دودآلود تـــهــــرا     ن!

مجیـــد قیصـــری نویســـنده ای پـــرکار اســـت کـــه بـــه واســـطه 
حضورش در جنگ درون مایه بســـیاری از آثارش را این موضوع 
تشـــکیل می دهد. قیصـــری این بخش از تجربه زیســـته دوران 
نوجوانـــی خـــود را با دانـــش حاصـــل از رشـــته تحصیلی اش، 
روان شناســـی، درهم آمیخته و آثار متعـــددی در حوزه ادبیات 
جنگ و دفاع مقدس خلق کرده اســـت. ســـه دختر گل فروش 

یکـــی از آثار قیصـــری در این زمینه اســـت.
ســـه دختر گل فـــروش از لحاظ گســـتردگی توجه به مســـائل 
مختلـــف حـــول جنـــگ، تکنیـــک خوشـــه بندی را بـــه ذهـــن 
متبـــادر می کنـــد. گابریله ال. ریکـــو در کتاب نوشـــتن خلاق، 
تکنیکـــی به نام خوشـــه بندی را مطـــرح کـــرده. در این روش، 
نویســـنده کلمه ای را به عنوان هســـته مرکـــزی در نظر گرفته و 
در دایره ای میان صفحه می نویســـد؛ ســـپس به صورت طوفان 
فکری هـــر کلمه مرتبط با هســـته را در دایره های جدا نوشـــته 
و به هســـته مرکزی یـــا شـــاخه های آن وصل می کنـــد. به این 
ترتیـــب شـــبکه گســـترده ای از موضوعـــات مرتبـــط با هســـته 
اصلـــی در قالب شـــکلی شـــبیه گراف ســـاخته می شـــود. این 
گـــراف ذهن نویســـنده را برای نوشـــتن حول یـــک موضوع باز 
کـــرده و به او دیدی از بـــالا می دهد. قیصری نیـــز در این کتاب 
نگاهـــی کلان و جامع به ابعـــاد متعدد جنگ داشـــته و روایتی 
منحصـــر بـــه فـــرد از شـــخصیت هایی را که در ذهـــن مخاطب 

باقـــی می ماننـــد، ارائه کرده اســـت.
زوایایـــی که قیصـــری در هر کـــدام از 26 داســـتان کوتاه و یک 
داســـتان بلند کتابش بـــه آنها پرداختـــه در عین وحدت حول 
محـــور جنـــگ به ورطـــه تکـــرار نیفتاده انـــد و ایـــن نقطه قوت 
ســـه دختر گل فروش به شـــمار مـــی رود. ویژگی مهـــم دیگری 
کـــه ایـــن کتـــاب را از ســـایر آثـــار مشـــابهش متمایـــز می کند 
این اســـت کـــه موضـــوع  بســـیاری از داســـتان های کتـــاب از 
کلیشـــه های روایت هـــای جنـــگ و دفـــاع مقـــدس فاصلـــه 
گرفتـــه و چهره جدیـــدی از آن را به خواننده نشـــان می دهند؛  
ســـوژه هایی از قبیـــل دزدی از مناطـــق جنـــگ زده، کمـــک به 
اســـرای عراقی، شناســـایی منطقه پیش از عملیات و تفحص 

از ایـــن جمله اند.
قیصـــری ســـال ها پـــس از موفقیـــت چشـــمگیر ســـه دختـــر 
گل فـــروش کـــه نامـــزد جایزه شـــهید غنی پـــور و جایـــزه ادبی 
مهـــرگان شـــده و جایزه چهارمیـــن دوره قلم زریـــن را نیز از آن 
خـــود کـــرده در ســـال 1400 مجموعـــه دیگـــری به نام ســـاحل 
تهـــران را بـــا مرکزیـــت جنـــگ نوشـــته اســـت. او  ایـــن بـــار با 
روزهـــای جنگ فاصلـــه گرفتـــه و در قالـــب 6 داســـتان کوتاه 
بـــه واکاوی زندگـــی پســـاجنگ می پردازد. نویســـنده بـــه  دور از 
مقدس پنـــداری جنـــگ، واقعیت هـــای تلـــخ آن را بازنمایـــی 
کـــرده و داســـتان هایش را در زمانـــی کـــه دیگـــر ویرانی هـــای 
ظاهری جنگ از شـــهرها رخت بســـته شـــکل می دهد؛ زمانی 

کـــه آجرهـــای نمای خانه هـــای دهه شـــصت تبدیل بـــه نمای 
رومی شـــده و ترک های حاصل از بمبـــاران با کاغذدیواری های 
گل دار پوشـــانده شـــده اند. به زعـــم قیصری آثـــار جنگ هنوز 
ادامـــه داشـــته و ترکش هایش نه فقـــط بر زندگی کســـانی که 
مســـتقیم با آن درگیر بوده اند فرود می آید؛ بلکه نســـل بعدی 
نیـــز بـــا مســـائلی که هر یـــک به نوعـــی با جنـــگ مرتبـــط  اند، 
دســـت وپنجه نرم می کنند. ســـاحل تهران داستان هایی دارد 
که عـــلاوه بر شـــهر و جنگ، کـــودک را محور قرار داده اســـت. 
تأکیـــد نویســـنده بر حضـــور پررنـــگ فرزندان نســـل جنگ در 
داســـتان های ایـــن مجموعـــه دریچه تـــازه ای رو بـــه خواننده 
می گشـــاید. در این داســـتان ها ما با کودکانی مواجه می شویم 
کـــه هیچ گاه صـــدای آژیر قرمـــز و هشـــدار رفتن بـــه پناهگاه را 
نشـــنیده اند و هرگـــز چســـب های کاغـــذی روی پنجره هـــای 
خانه شـــان نبـــوده؛ ولی والدینشـــان کســـانی اند کـــه هنوز از 
مشـــقت های دوران جنگ رنـــج می برند؛ رنج هایی که نه فقط 
بـــر تن زخمی شـــان باقـــی مانده بلکه روحشـــان را نیـــز درگیر 

خـــود کرده اســـت. در بخشـــی از کتـــاب می خوانیم:
... دختـــر با عجله چنـــد پله بالا آمـــد و گفت: »پـــدرم یکی رو 

می خواد کـــه باهاش حـــرف بزنه.«
مرد گفت: »توی مجتمع کسی نیست؟«

دختـــر گفت: »یکـــی رو می خواد کـــه از ســـربازای زمان جنگ 
» . باشه

نگاه دختر به جای خالی پای مرد بود.
... مرد گفت: »از چی؟ از کی؟«

دختـــر گفـــت: »از جنگ. فقط حـــرف بزنین. خاطـــره بگین. 
نمی دونم بقیه از چی حرف مـــی زدن، فقط حرف می زدن...«
ســـخن آخـــر اینکـــه اگـــر جـــزو آن دســـته از کتابخوان هایـــی 
هســـتید کـــه در ســـبد مطالعاتی شـــان کتاب های مناســـبتی 
جایـــگاه خاص خـــود را دارد، ســـه دختر گل فروش و ســـاحل 
تهـــران انتخاب های مناســـبی بـــرای هفته دفـــاع مقدس به 

شـــمار می روند.

ادبیات جنگ یکی از انواع مهم ادبی به شمار می رود. ویژگی آثاری که در زمره این گونه ادبی قرار 
می گیرند طیف وسیعی دارد و از شرح مستقیم مبارزات افراد و گروه ها تا بیان معضلات فردی و 

اجتماعی پس از جنگ را شامل می شود. در ایران نیز حین و پس از جنگ هشت ساله تحمیلی ادبیات 
جنگ تحت عناوینی چون ادبیات پایداری و مقاومت مورد توجه بسیاری از نویسندگان قرار گرفت. یکی 

از نویسندگان برجسته این حوزه مجید قیصری است.

فاطمه سادات شه روش
خبرنگار

قیصری سال ها پس از موفقیت چشمگیر سه دختر 
گل فروش که نامزد جایزه شهید غنی پور و جایزه 

ادبی مهرگان شده و جایزه چهارمین دوره قلم زرین 
را نیز از آن خود کرده در سال 1400 مجموعه دیگری 

به نام ساحل تهران را با مرکزیت جنگ نوشته 
است. او  این بار با روزهای جنگ فاصله گرفته و در 

 قالب 6 داستان کوتاه به واکاوی زندگی
 پساجنگ می پردازد

وظایف حرفه ای اما ایجاب می کند که 
به اطلاع همه شما برسانم قطع و نوع و 
کیفیت چاپ هفته نامه در صفحه آرایی 

جدید به شکل معناداری بهتر از نوع 
قبلی است، حمل و نقلش آسان تر، 

ماندگاری اش بیشتر و حتی آرشیو کردنش 
- اگر مثل من اهل آرشیوبازی هستید - 

لذت بخش تر است


